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در ستایش پلۀ بعدی

رهبـران بـزرگ پرسـش‌هایی بـزرگ مطـرح می‌کننـد. در کتـاب پلـۀ بعـدی، رایان دوازده پرسـش 

بنیادیـن را مطـرح می‌کنـد کـه یاری‌تـان می‌کننـد در مقـام رهبـر رشـد کنید، نفوذتان را گسـترش 

دهیـد و اثـر مانـدگاری در جهـان بـر جـا بگذاریـد. بـرای همـۀ رهبـران در هـر سـطحی، پلـۀ بعدی 

کتابـی موجـز و قدرتمند و مناسـب اسـت. 

بِرَد لومنیک، بنیان‌گذار شبکۀ بلینک و نویسندۀ کتاب‌های رهبری اچ3 و رهبر رویدادآفرین

کتـاب پلـۀ بعـدی شـما را به چالشـی ملمـوس برای گفت‌وگویـی درونی دربارۀ مهم‌ترین مسـائل 

زندگـی شـخصی و حرفه‌ای‌تـان فرامی‌خوانـد. هـدف ایـن کتـاب ایجـاد انگیـزه برای تحـول فردی 

اسـت، امـا بـه نظـر مـن دعوت‌نامـه‌ای بـود کـه بـا طـرح پرسـش‌هایی عمیـق و تأمل‌برانگیـز، 

خواننـده را ترغیـب می‌کنـد کاری انجام دهد؛ اثرگذاری رایان بر اطرافیانش کاملاً مشـهود اسـت. 

احسـاس می‌کنـم پلـۀ بعدی تأثیری شـگرف بر زندگی افـراد، خانواده‌ها، شـرکت‌ها و کل جامعه 

ایجـاد خواهد کرد.

اندی بِردسانگ، معاون مدیرکل تیم بسکتبال بروکلین نِتس

پلـۀ بعـدی بـرای هرکسـی کـه می‌خواهـد سـطح عملکـردش را ارتقا دهد و رشـد شـخصی‌اش را 

بـه مرحلـه جدیـدی برسـاند، کتابـی ضـروری اسـت! مـا از دوازده پرسـش رایـان بـرای مربی‌گـری 

ورزشـکاران در انِ‌افِ‌اِل و انِ‌بـی‌ایِ و کار بـا مدیـران اجرایـی در شـرکت‌های فورچـون ۵۰۰ در 

سراسـر کشـور بهـره برده‌ایـم. صفحـات این کتـاب پر از حکمت‌هایـی شـگفت‌انگیز و برنامه‌های 

عملـی بـرای زندگی‌کـردن بـا بهتریـن وجـه خودتـان هسـتند. رایـان لیـک یکـی از باهوش‌تریـن 

سـخنوران زمانهٔ ماسـت. سـخنان تفکربرانگیز او در کتاب پلۀ بعدی الهام‌بخشـتان خواهند بود 

و شـما را بـرای پیگیـری اسـتعدادهای خدادادی‌تـان هیجـان‌زده خواهنـد کـرد.

جردن مونت‌گومری، سخنران و مدیرعامل شرکت‌های مونت‌گومری



مـردم دوسـت دارنـد دربـارۀ ارتقایافتن صحبت کنند، اما هرگز ندیدم که کسـی به‌انـدازهٔ رایان در 

بیان آن مهارت داشـته باشـد! مسـلماً این دوازده پرسـش جریان زندگی شـخصی و حرفه‌ای‌تان 

را تغییـر خواهـد داد. بـرای مـن کـه چنیـن شـد! و همچنـان هـر هفتـه بـرای بازبینـی و تقویـت 

توسـعهٔ فـردی خـودم بـه آن‌هـا رجـوع می‌کنـم! بهتریـن صفت رایان این اسـت که خـودش هم 

مطابـق بـا تعالیمـش زندگی می‌کنـد. او حـرف ندارد!

دیوید نِرس، مربی بهینه‌سازی زندگی در ان‌بی‌ایِ، سخنران انگیزشی 

و نویسندۀ کتاب‌های پرفروش

دوازده پرسـش مطرح‌شـده در پلـۀ بعـدی رایـان لیک تخصص مربی‌گری اجرایی او را مسـتقیماً 

در اختیـار خواننـده قـرار می‌دهنـد. هـر رهبـری کـه در پـی رشـد اسـت، بایـد ایـن پرسـش‌ها را از 

خـودش بپرسـد و دربـارۀ آن‌هـا بـا تیمـش بحـث و گفت‌وگو کند.

کریستین مِرِر، مدیرگروه نشست‌ها، رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری، 

از بوستون سایِنتیفیک

ایـان راهنمـای کاملـی شـامل پرسـش‌های سـاده امـا تأمل‌برانگیـز طراحـی کرده اسـت کـه باعث 

می‌شـود در مسـیر رهبـری درنـگ کـرده و عملکـرد خودمان و دیگـران را بازبینی کنیـم. از دیدگاه 

مـن کـه رهبـران زن را بـرای سِـمَت‌های اجرایی آموزش می‌دهم و تشـویق می‌کنـم، این دوازده 

پرسـش برای تسـریع امـور ضروری‌اند.

کارول سِیمور، مدیرعامل گروه رهبران ویژه و نویسندهٔ کتاب جنگجویان خِرَد: 

گشت‌وگذارهایی در مقوله‌های رهبری و زندگی

انسـان در مقـام رهبـری بـه جایگاهـی خواهـد رسـید کـه می‌توانـد فرصت‌هـای منحصربه‌فـردی 

بـرای دیگـران فراهـم کنـد؛ منظـورم ترفیـع کارمنـدان یـا سـپردن پـروژهٔ کاری بـه آن‌هـا نیسـت. 

منظورم این اسـت که می‌توانید یک کشـتی بسـازید و به آب بیندازید تا افراد دیگری هدایتش 

را بـه دسـت بگیرنـد و بـدون شـما راهـی دریاهـا شـوند. ممکـن اسـت آن‌هـا از شـیوۀ متفاوتـی 

برای هدایت آن کشـتی اسـتفاده کنند، اما حتی با اینکه شـما از سـاحل به آن‌ها می‌نگرید، این 



بهتریـن گشـت‌وگذار عمرتـان خواهـد بـود. چارچـوب ارائه‌شـده از سـوی رایـان کمکتـان می‌کنـد 

ایـن موضـوع را درک کنیـد کـه چـرا سـاختن ایـن کشـتی بـرای ارتقـای سـطح رهبری‌تـان و خلـق 

سـفری رؤیایـی بـرای کسـانی کـه آمـادهٔ ماجراجویـی تازه‌ای هسـتند، بسـیار مهم اسـت.

پَت کانِلی، رئیس بخش عملیاتی و راهبردی در مرکز سرطان‌شناسی آمریکا و شرکت 

سرطان‌شناسی تِی‌کِدا

ارتباطـات راز موفقیـت هـر سـازمانی اسـت و توانایـی راهبـری تیممـان بـرای خودآگاهـی و 

تبدیل‌شـدن هریـک از آن‌هـا بـه رهبـری مسـتقل و اصیـل بـر پایـه سـاختار بنیادینـی کـه رایـان 

ارائـه می‌دهـد، رویکـردی مناسـب بـود تـا بـه ایشـان یـادآوری کنیـم کـه مشارکتشـان تـا چه حد 

ارزشـمند اسـت و تـا چـه حـد بـر چشـم‌انداز برنـد مـا اثرگـذار خواهنـد بـود.

آیریس دیاز، مدیر ارشد بازاریابی، دالاس مَوِریکس

هیجان‌انگیـز کـرد.  سـفری  راهـیِ  مسـیر کارآفرینـی،  در  مـرا  بـود کـه  کتابـی  تعقیـب شکسـت 

پشت‌‌سرگذاشـتن منطقهٔ امنم برای دنبال‌کردن رؤیاهایم باعث شـد به یکی از شناخته‌شـده‌ترین 

افـرادی تبدیـل شـوم کـه از طریق شـرکت مهمان‌پذیر تراول پلاس لیژر سـفر کرده اسـت، شـرکتی 

موفق در حوزۀ تولید محتوا راه‌اندازی کنم و اکنون میزبان برنامهٔ سـفر ماجراجویی بسـیار خاص 

خـودم در شـبکهٔ نشـنال جئوگرافیـک باشـم؛ قطعـاً شـما هرگـز مـرد سیاه‌پوسـت درشـت‌هیکلی 

شـبیه مـن را ندیده‌ایـد کـه چنیـن برنامـه‌ای را اجـرا کنـد! پلـۀ بعـدی کتابی اسـت که من در سـطح 

فـردی و حرفـه‌ای در ایـن فصـل جدیـد زندگـی‌ام به‌شـدت بـه آن نیـاز داشـتم. مطالعـه پلـۀ بعدی 

ضـروری اسـت و رایـان لیـک دوبـاره هماننـد اثر پیشـینش، تعقیب شکسـت، کتاب جدیـدی برای 

مـا نوشـته اسـت کـه زندگی‌مـان را متحـول می‌کند!

جِف جِنکینز، نویسندهٔ خاطرات چاق‌وچله، تولیدکنندهٔ محتوا و سخنران برندهٔ جایزه، میزبان 

برنامهٔ سفر ماجراجویانه

از کجـا مطمئنیـد کـه در برتریـن سـطح و بهتریـن وجـه خودتان زندگـی می‌کنید؟ از کجـا می‌دانید 

کـه حقیقتـاً در همـۀ جنبه‌هـای زندگی‌تـان، بهتریـن عملکردتـان را بـه کار گرفته‌ایـد؟ کتاب جدید 



رایـان لیـک الهام‌بخـش شـما خواهـد بود تا پاسـخ این پرسـش‌ها را بیابید. ممکن اسـت در یکی 

از جنبه‌هـای زندگی‌تـان عالـی باشـید، امـا در زمینه‌هـای دیگـر بهینـه نباشـید. او بـا به‌کارگرفتـن 

ارزیابـی  و  را در کشـف  الهام‌بخشـیدن، شـما  و  چالش‌هایـی تعدیل‌شـده، حکمتـی هدفمنـد 

خودتـان هدایـت می‌کنـد و در ایـن راه مطمئنـاً عملکردتـان را ارتقـا خواهـد داد و سـپس در 

زندگی‌تـان شـاهد معجـزه‌ای خواهیـد بود. بی‌درنگ کتاب را بردارید و زندگی‌تان را بهبود بخشـید.

هِشا آبرامز، نویسندهٔ حفظ آرامش: راز حل‌وفصل‌کردن تعارض‌ها و تشنج‌زدایی تنش‌ها

اگر شـما رهبری هسـتید که دوسـت دارید خودتان را محک بزنید و خودآگاهی و تأثیرگذاری‌تان 

را ارتقـا دهیـد، پلـۀ بعـدی کتابـی بی‌نظیـر اسـت کـه یاری‌تـان می‌کنـد در سـفر شـخصی‌تان بـه 

قله‌هـای جدیـدی برسـید. رایـان دوازده سـؤال می‌پرسـد تـا کمکتـان کنـد اعمـال، انگیزه‌‌هـا و 

نفوذتـان بـر دیگـران را در پرتـو تـازه‌ای ببینیـد و آن‌هـا را بـا راهکار‌های سـاده‌ای همـراه می‌کند تا 

شـما را یـاری کنـد بیـن آنچـه هسـتید و آنچـه می‌خواهیـد باشـید، پلـی بسـازید. در جایـگاه رهبر 

یک شـرکت یا همسـر و پدر ممکن اسـت نیازهایی که اقتضای زمان حال‌اند، همۀ تمرکز شـما 

را بـه خودشـان جلـب کننـد و از چشـم‌انداز بزرگ‌تـر و تأثیـر واقعی‌‌تـان بـر دیگـران غافـل شـوید. 

رایـان اسـتادانه پرسـش‌های دشـواری مطـرح می‌کنـد و شـما را بـه تأمل وامـی‌دارد تـا خودتان را 

از دریچـه نـگاه دیگـران ببینیـد و پای صحبت کسـانی بنشـینید که شـاید چیزهایـی را می‌بینند که 

از چشـم شـما دور مانده‌انـد. وقتـی در جایـگاه رهبـری هسـتید، هر روز فرصتی برای رشـد اسـت. 

ایـن کتـاب روشـنگر و اندیشـه‌برانگیز اسـت، اما درعین‌حـال در ارائهٔ دیدگاهی نـو در انتخاب‌های 

هـر روزه‌مـان و اینکـه چگونـه تغییـرات سـاده می‌تواننـد تأثیر چشـمگیری داشـته باشـند، بسـیار 

عمل‌گرایانـه اسـت. رایـان در پلـۀ بعـدی از ما می‌خواهـد دربارۀ میراثمان تأمل کنیم و سـپس ما 

را ترغیـب می‌کنـد تـا طـوری زندگـی کنیـم و پیش برویم کـه بتوانیم آن میراث را تحقق بخشـیم.

گِرگِ ویلیس، نایب‌‌رئیس شرکت گلوبال سِلز، راهکارهای بازاریابی لینکدین

در مقولـه کسـب‌وکار یـا زندگـی راه‌حلـی معجزه‌آسـا وجـود نـدارد؛ راه‌حـل معجزه‌آسـا پیشـرفت 

مـداوم اسـت. بنابرایـن اگـر می‌خواهیـد موفـق باشـید، تمـام توانتـان را صـرف این کنیـد که هر 

روز اندکـی بهتـر از دیـروز باشـید. مـن بـرای تحقـق ایـن امـر، کتابـی بهتـر از این سـراغ ندارم.

تیم شورِر، نویسندهٔ راز جامعهٔ موفق و مدیرعامل بنیاد رهبری دیوید نوُاک



برای گرامیداشت زندگی و یادبود ریکی تِکسادا.

در دشوارترین سال‌های تشکیل خانواده و راه‌اندازی کسب‌وکارم، تو راهنمای 

دانای من بودی.

سپاسگزارم که همیشه حواست بود تا از مهم‌ترین چیزها غافل نشوم.

نگارش این کتاب بدون راهنمایی‌های تو ممکن نمی‌شد.





پیشگفتار

من عادت بدی دارم.

وقتـی کاری را از مـن می‌خواهنـد کـه قبالً انجامـش نـداده‌ام، عـادت دارم بگویـم کـه از 

پـس آن برمی‌آیـم. مثالً یـک بـار دوسـتم از مـن پرسـید: »می‌توانـی بـرای کارمندان شـرکتم 

سـخنرانی کنی؟«

پاسخ دادم: »البته، مشکلی نیست.«

دوبـاره گفـت: »خـب، نظرت دربارۀ برگزاری کارگاه آموزشـی یک‌روزه چیسـت؟ می‌توانی 

یـک روز کامـل، آمـوزش کارکنـان ما را بر عهده بگیـری و مدیریت کنی؟«

با اعتمادبه‌نفس گفتم: »البته!«

چـرا؟ بـا کـدام منطـق بـه او وعـده دادم کـه یـک روز دوشـنبه و در جلسـۀ آموزشـی 

هشت‌ساعته، به کل گروه صدنفری کارمندانش آموزش خواهم داد، آن هم وقتی تنها کاری 

کـه در ایـن زمینـه انجـام داده بودم، یک سـخنرانی شـصت‌دقیقه‌ای بود؟ اصلاً نمی‌دانسـتم 

قـرار اسـت چطـور انجامـش دهـم، امـا خوش‌حالـم که ایـن مسـئولیت را پذیرفتم.

هرگـز آن روز را فرامـوش نمی‌کنـم. یـک سـاعت از آن کارگاه آموزشـی هشت‌سـاعته را 

دربـارۀ مهربانـی صحبـت کـردم. چـرا؟ چون یکـی از معدود مهارت‌هایی اسـت کـه نمی‌توان 

مدرکـش را از دانشـگاه گرفـت و بسـیاری از شـرکت‌ها به‌شـدت بـه آن نیـاز دارنـد. بـرای 

اطلاعتـان بایـد بگویـم کـه سـازمان موردنظـر یـک بانـک بـود. شـاید بهتـر بـود که تمـام روز 

دربـارۀ مقوله‌هـای رهبـری، خدمـات مشـتریان و راهکارهـای فـروش بـرای مصرف‌کننـدگان 



 پلۀ بعدی ||  14

قرن بیسـت‌ویکم صحبت می‌کردم. اما دوسـتم به دلایلی عجیب اجازه داد یک سـاعت از 

مهربانـی بگویـم. طـی آن یـک سـاعت، کارکنان را موظف کردم با الفـاظ مهربانانه با همدیگر 

صحبـت کننـد و خـودم نیـز تالش می‌کـردم بـه این سـازمان ثابت کنـم که مهربانـی چگونه 

کل کسب‌وکارشـان را متحـول خواهـد کـرد.

در آغـاز جلسـه، ماجـرای یکـی از فروشـگاه‌های محبوبم را برای کارمنـدان تعریف کردم. 

نام آن فروشگاه ۹۹سِـنتی اسـت. دلیل علاقه‌ام این اسـت که اجناسـش یک سنت ارزان‌تر 

از فروشـگاه‌های یـک‌دلاری اسـت. زندگـی خـرج دارد و فروشـگاه ‌۹۹سـنتی حـس خوبـی به 

مـن می‌دهد. قضاوتـم نکنید!

یـک بـار، دو روز قبـل از کریسـمس بـه آنجـا رفتم. دنبال اجناسـی می‌گشـتم کـه ارزش 

در  پیـدا کـردم کـه معمـولاً  قوزک‌بندهایـی  باشـد. مثالً  از ۹۹ سـنت  بیـش  واقعی‌شـان 

فروشـگاه دیکـس اسـپورتینگ گـودز چهـل دلارند و از صاحب فروشـگاه پرسـیدم: »قیمت 

این‌هـا ۹۹ سـنت اسـت؟«

او پاسخ داد: »بله آقا، ۹۹ سنت است.«

مـن دو تـا قـوزک دارم، امـا سـه تـا خریـدم. چـرا؟ چـون ۹۹ سـنت بودنـد، پـس چـرا 

نخـرم؟

آن‌قـدر در ایـن فروشـگاه حس‌وحـال خوبـی داشـتم کـه بـه صنـدوق‌دار گفتـم مبلـغ 

صورت‌حسـاب نفـر جلویـی را پرداخـت خواهـم کـرد. آن خانـم پنـج قلـم جنـس برداشـته 

بـود. خودتـان حسـاب‌کتاب کنیـد. یعنـی بایـد چهـار دلار و ۹۵ سـنت به‌عالوۀ مالیاتـش 

می‌پرداختـم. آن‌قدرهـا هـم سـخاوتمندانه نیسـت، امـا خـب کریسـمس بـود.

آن خانم رو به من کرد و گفت: »دوربین‌مخفی است؟«

گفتم: »خانم، به نظر شما عادی است که مردم راه بیفتند و سر پنج دلار دوربین‌مخفی 

بسازند؟«

پاسخ داد: »جدی می‌گویید؟«

گفتـم: »بلـه خانـم. خـب کریسـمس اسـت.« بعـد چیـزی گفـت کـه اصالً انتظـارش را 

نداشـتم: »آقـا، در زندگـی‌ام هرگـز کسـی این‌قـدر بـا مـن مهربـان نبـوده اسـت.«
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نکتـه‌ای کـه در جلسـۀ آموزشـی کارمنـدان بانـک مطـرح کـردم، موضـوع سـاده‌ای بـود: 

بـرای اینکـه تفـاوت بزرگـی ایجـاد کنیـم فقـط کافـی اسـت اندکـی مهربـان باشـیم. مـا در 

دنیـای بسـیار بی‌رحمـی زندگـی می‌کنیـم. اگـر بتوانیـم اندک‌‌اندک بـا رفتارهـای مهربانانه این 

وضعیـت را تغییـر دهیـم، آن ‌وقـت چـه می‌شـود؟

در پایـان آن کارگاه آموزشـی، جلسـۀ پرسش‌وپاسـخ برگـزار کردیـم. خانمـی بلنـد شـد و 

گفـت: »رایـان، مـن سـؤالی نـدارم؛ فقـط می‌خواهم از تو تشـکر کنم. من در خانوادۀ بسـیار 

بی‌ثباتـی بـزرگ شـده‌ام. در دانشـگاهی درس خوانـدم کـه فضایـی بسـیار رقابتـی داشـت. تا 

همیـن چنـد وقـت پیـش در شـرکت دیگری کار می‌کـردم و آنجا یاد گرفته بـودم که تنها راه 

بالارفتـن از نردبـان موفقیـت، پایین‌کشـیدن دیگـران اسـت. مـن در دنیایـی زندگـی می‌کنم 

کـه هرکـس فقـط بـه خـودش فکـر می‌کند. امـا تو امروز یـادم دادی کـه با مهربانـی در کار و 

زندگـی پیشـرفت خواهـم کـرد. هرگـز چنیـن حرفـی را در زندگی‌ام نشـنیده بودم. و راسـتش 

را بخواهـی، خوش‌حـال نیسـتم کـه بـه چنیـن آدمـی تبدیـل شـده بـودم. امـا امـروز تـو بـه 

مـن راه جدیـدی بـرای انسـان‌بودن نشـان دادی. هیـچ سـؤالی ندارم؛ فقط تشـکر می‌کنم که 

امـروز به اینجـا آمدی.«

آن لحظـه و آن گفت‌وگـو، مسـیر کار و زندگـی‌ام را تغییـر داد. دریافتـم که در پسِ نقاب 

عنـوان شـغلی و درآمـد مطلـوب، زنـی بـود کـه می‌کوشـید هویتـش را پیدا کنـد. همچنین، 

متوجه شـدم که آدم‌های شـبیه او بسـیارند.

این آگاهی باعث شـد به مربی‌گری مدیران ارشـد اجرایی علاقه‌مند شـوم. می‌خواسـتم 

شـغلی داشـته باشـم کـه بـه مـردم کمـک کنـم در زندگـی شـخصی و حرفه‌ای‌شـان موفـق 

باشـند؛ حتی افرادی که در بخشـی از زندگی‌شـان موفق بودند و در جنبه‌های دیگر مشـکل 

داشـتند. اغلـب، از مـا انتظـار دارنـد در شـغلمان موفـق شـویم و هم‌زمـان بکوشـیم زندگـی 

عاطفی‌مـان را مدیریـت کنیـم، فرزندانمـان را بـزرگ کنیـم، در جمع‌هـای دوسـتانه حضـور 

داشـته باشـیم و از لحاظ فکری و جسـمی و روحی سالمت باشـیم.

از دیربـاز، بحـث دربـارۀ برقـراری تعـادل میـان کار و زندگـی بـه نوعـی کشـمکش تبدیـل 

شـده اسـت. گویـی ناگزیریـم میـان موفقیـت در شـغلمان و خوشـبختی در زندگی‌مـان یکی 

را برگزینیـم. ولـی برخالف بـاور عمـوم، بـه نظـر مـن می‌شـود هم‌زمـان هـم در کار و هـم در 

زندگـی پیشـرفت کرد.
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ممکـن اسـت دیگـران بـه کسـانی کـه می‌خواهنـد در شـغل و زندگـی شـخصی موفـق و 

خوشـبخت باشـند، بگویند: »نمی‌توانی هم خدا را بخواهی هم خرما را.« اما مگر می‌شـود 

کـه خـدا از شیرین‌شـدن دهـان بنـده‌اش خوش‌حال نشـود؟ بـه نظر من مشـکل اصلی این 

اسـت کـه هنـگام تالش برای ایجـاد تعادل، همیشـه کار بر زندگـی اولویت دارد.

هرسـاله میلیاردهـا دلار صـرف آمـوزش کارمندان می‌شـود تا عملکردشـان بهبـود یابد. 

دوره‌های آموزش عالی تحصیلات تکمیلی معمولاً طوری طراحی شـده‌اند که دانشـجویان 

را بـرای مشـاغل آینـده آمـاده کننـد. همایش‌هـای بسـیاری برگـزار می‌شـود تـا بـه رهبـران 

کمـک کنـد راهبردهـای ارتقـای شـغلی را توسـعه دهنـد. بااین‌حـال، چقـدر از منابـع بـرای 

ارتقـای حوزه‌هایـی غیـر از کسـب‌وکارمان صـرف می‌شـود؟ بـر ایـن بـاورم که وقتـی خودمان 

رشـد کنیم، کسـب‌وکارمان نیز رشـد خواهد کرد. افراد موفق زیادی هسـتند که به بسـیاری 

از اهـداف شغلی‌شـان دسـت یافته‌انـد، ولـی حتی پنج دوسـت واقعـی هم ندارنـد. آن‌ها در 

کار موفق‌انـد، امـا در زندگـی شـخصی تنهـا مانده‌اند.

شـاید یگانـه راه دسـتیابی بـه موفقیـتِ هم‌زمـان در کار و زندگـی ایـن باشـد کـه برخـی 

منابعمان را به زندگی اختصاص دهیم. در واقع، اگر در زندگی شـخصی پیشـرفت کنیم، در 

زندگـی حرفه‌ای‌مـان نیـز بسـیار آسـان‌تر پیشـرفت خواهیـم کـرد. برعکسِ ایـن قضیه صادق 

نیسـت؛ وقتـی همـۀ انرژی‌‌مـان را صـرف پیشـرفت در شـغلمان می‌کنیـم، اغلـب بـه قیمت 

زندگـی شـخصی‌مان تمام می‌شـود.

آنچـه از سـخنرانی در برتریـن سـازمان‌های جهـان و کار بـا مدیـران ارشـد، ورزشـکاران 

ان‌بـی‌ایِ و هزاران نفـر از رهبـران آموختـه‌ام ایـن اسـت: افـرادی کـه در مهم‌ترین بخش‌های 

زندگی‌شـان همـواره برتری‌شـان را حفـظ کرده‌انـد، هنـر خودرهبـری را بـه کمـال رسـانده‌اند. 

آن‌هـا اصولـی را برای خودشـان مشـخص کرده‌اند که امکان رشـد مـداوم را فراهم می‌کنند. 

ایـن افـراد دریافته‌انـد کـه رشـد و توسـعۀ زندگـی شـخصی و حرفه‌ای‌شـان مسـئولیت خـود 

آن‌هاسـت. منتظـر نیسـتند فـرد دیگـری بیایـد و محکشـان بزنـد. آموخته‌انـد کـه وقتـی 

همراهـی بـرای ادامـۀ مسـیر ندارنـد، شـیوه‌هایی بـرای هدایـت خودشـان بیابند.

وقتی صحبت از رشـد و پیشـرفت می‌شـود، ممکن اسـت وسوسـه شـوید تا باور کنید 

کـه ایـن امـر در سـایۀ رهبـری و مدیریـت کارآمـد شـخصی دیگـر محقـق خواهـد شـد. امـا 

مسـئولیت ایـن پیشـرفت بـر دوش خـود شماسـت. ایـن راه بـا شـما آغاز می‌شـود.

به‌احتمال بسیار، شما در یکی از این دو گروه جای می‌گیرید.
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گـروه اول، کسـانی هسـتند کـه بـرای دیگـران کار می‌کننـد. اکثـر مـردم همیـن کار را 

می‌کننـد. عملکـرد رهبـر یـا مدیرتـان ممکـن اسـت فوق‌العـاده، خـوب، معمولـی یا بسـیار 

بـد باشـد. به‌تازگـی، وبـگاه کاریابـی مانسـتِر طـی یـک مـاه از ۹۵۷ نفـر کـه در جسـت‌وجوی 

شـغل جدیـدی بودنـد، نظرسـنجی کـرد. از آن‌هـا پرسـیده شـد چـرا می‌خواهنـد کارفرمـای 

فعلی‌شـان را تـرک کننـد. هفتادوشـش‌درصد گفتند دلیل ترک کارشـان مدیـر »آزاردهنده«‌ی 

آن‌هاسـت.‌]1[ عوامل بسـیاری در این امر دخیل‌اند، ولی واقعیت این اسـت که کمتر کسـی 

را دیـده‌ام کـه بگویـد مدیـری بی‌نظیـر دارد. اگر شـما چنین مدیری هسـتید، در گروه بسـیار 

کوچکـی جـای می‌گیریـد. بیاییـد ایـن گـروه کوچـک را ۵درصـد برتـر بنامیم.

باقـی رهبـران، یعنـی ۹۵درصـد، در گروه‌هـای بـا عملکـرد خـوب، معمولـی یـا بسـیار بد 

جـای می‌گیرنـد. بـرای رسـیدن بـه قلمروی رهبـران با عملکـرد فوق‌العاده بایـد خیلی تلاش 

کـرد. بنابرایـن باتوجه‌بـه اینکـه مدیرتـان جـزو کـدام گروه اسـت، اگـر آیندهٔ شـغلی‌تان را به 

دسـت او سـپرده باشـید، مسـیر شـغلی شـما دقیقـاً در همـان جهتـی پیـش مـی‌رود کـه او 

هدایتـش می‌کنـد.

و رهبر یا مدیرتان دقیقاً مسـئول چه کاری اسـت؟ آیا روال و اسـلوب عملکرد شـرکت 

را بـه شـما آمـوزش می‌دهـد؟ چشـم‌انداز آینـده را بـا شـما در میـان می‌گـذارد؟ راهکارهـا را 

برنامه‌ریـزی می‌کنـد؟ خـب، خوب اسـت اگر ایـن کارها را می‌کند. اما آیـا رعایت همۀ موارد 

تشـویقتان می‌کنـد کـه سـخت‌تر کار کنیـد، مثبت‌نگـر باشـید و اشـتباهاتتان را بپذیریـد؟ آیا 

قـرار اسـت این‌هـا شـما را بـه دوسـت، شـریک، همسـر یـا والدی بهتـر تبدیل کننـد؟ یا حتی 

فـردی بهتـر؟ حتـی از مدیـری بـا عملکـرد فوق‌العاده نمی‌تـوان چنین انتظاری داشـت.

حـال بیاییـد فـرض کنیـم شـما در دسـتهٔ دوم قـرار داریـد و خودتـان رهبـر یـا مدیریـد. 

شـرکتی را راه‌انـدازی کرده‌ایـد، ارتقـا یافته‌ایـد یـا خانواده‌تـان مالـک کسـب‌وکارند. بـا اینکـه 

ایـن موقعیـت شـغلی مزایایـی دارد، آنچـه اغلـب حتـی با درآمـد نمی‌توانید جـای خالی‌اش 

را پـر کنیـد، حضـور یـک رهبـر اسـت. وقتـی اختلال‌هـای زنجیـرهٔ تأمیـن، کمبـود نیـروی کار 

و حفـظ کارکنـان کسـب‌وکارتان را تهدیـد می‌کننـد، چـه کسـی می‌توانـد ترس‌هـای شـما 

را فروبنشـاند؟ وقتـی دیگـران از شـما دربـارۀ چشـم‌انداز آینـده می‌پرسـند و شـما پاسـخی 

نداریـد، چـه کسـی می‌توانـد به شـما مشـاوره دهـد؟ زمانی که احسـاس می‌کنیـد هیچ‌کس 

نیسـت کـه ابزارهـای لازم بـرای رفتـن بـه پلـۀ بعـدی را در اختیارتـان بگـذارد، رسـیدن بـه آن 

جایـگاه دشـوار اسـت. در رأس کار بـودن آدم را منـزوی می‌کنـد، این‌طـور نیسـت؟
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چـه خودمـان در رأس کار باشـیم و چـه بـرای فـرد دیگـری کار کنیـم، موانـع زیـادی 

می‌تواننـد مـا را از پیشـرفت در کار و زندگـی بازدارنـد. امـا اشـتباه نکنیـد، بزرگ‌تریـن مانـع 

خود ما هسـتیم! من عاشـق این جملهٔ جیم ران، سـخنران انگیزشـی، هسـتم که همیشـه 

می‌گفت: »اگر از موقعیتتان راضی نیسـتید، جایتان را عوض کنید. شـما درخت نیسـتید.«

بـه همیـن دلیـل ایـن کتـاب را نوشـتم تـا مـردم بتواننـد بـه پلـۀ بعـدی زندگی شـخصی 

و حرفه‌ای‌شـان برونـد. در مبحـث مهم‌تریـن حوزه‌هـای زندگـی و شـغل، پله‌هـای مختلفـی 

وجـود دارند.

پلۀ اول: بی‌هدفی

شـما اصالً نمی‌دانیـد کـه قـرار اسـت چـه کاری انجـام دهیـد یـا بـه کجـا برسـید. هیـچ 

مسـیری پیـش رویتـان نیسـت. 

پلۀ دوم: درجازدن

شـما می‌توانیـد عملکـرد بهتـری بـرای خودتـان تصـور کنیـد، امـا ظاهـراً نمی‌توانیـد از 

وضعیـت یکنواختتـان نجـات پیـدا کنیـد؛ سـخت کار می‌کنید، اما پیشـرفتتان ناچیز اسـت.

پلۀ سوم: حرکت با دندۀ خلاص

شـما در حـال انجـام کارهـای روزمـره و یکنواخـت هسـتید. زندگی‌تـان با سـرعت ثابتی 

پیـش مـی‌رود و کارهـای لازم بـرای بقـا را انجـام می‌دهیـد.

پلۀ چهارم: در حال پیشرفت

شـما پیوسـته در حـال پیشـرفتید. طـی چنـد سـال گذشـته پیشـرفت‌های روزافزونـی 

داشـته‌اید و روابـط و کارتـان از گذشـته بهتـر شـده‌اند.

پلۀ پنجم: شکوفایی 

شـما در جایـگاه ایدئالتـان قـرار داریـد. هیـچ کاری را از روی اجبـار انجـام نمی‌دهیـد. بـا 

انتخـاب و علاقـه پیـش می‌رویـد.

پلۀ ششم: چیره‌دستی

به‌خاطـر عملکـرد خوبتـان، در جایگاهـی قـرار می‌گیریـد کـه بـه دیگران هـم کمک کنید 

تا موفق شـوند.
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آیـا می‌توانیـد تشـخیص دهیـد کـه در زندگـی و شـغلتان در کدام‌یـک از ایـن پله‌ها قرار 

دارید؟ ممکن اسـت برای هرکدام پاسـخ متفاوتی داشـته باشـید.

بیشـتر افـرادی کـه بـا آن‌هـا صحبـت می‌کنـم در پله‌هـای دوم و سـوم، زندگـی و کار 

می‌کننـد؛ یعنـی درجـا می‌زننـد یـا بـا دنـدۀ خالص در حرکت‌انـد و در روابـط و مشـاغلی بـه 

سـر می‌برنـد کـه فقـط آن‌هـا را تحمـل می‌کنند. هـدف این کتاب یاری‌رسـاندن به شماسـت 

تـا بـه جایگاهـی برسـید کـه احسـاس کنیـد از نظـر حرفـه‌ای و شـخصی در موقعیتـی ایدئال 

قـرار داریـد و می‌توانیـد بـه دیگـران نیـز کمک کنید تا به آنجا برسـند. من در مقام سـخنران 

و مربـی، اغلـب وسوسـه می‌شـوم پاسـخ‌های لازم بـرای رفتـن بـه پله‌هـای بعـدی را بـه 

افـراد ارائـه دهـم. امـا در جلسـه‌هایی کـه بـا مراجعانـم در زمینـۀ مربی‌گـری مدیـران اجرایی 

داشـته‌ام، یـاد گرفتـه‌ام کـه آن‌هـا طـرز فکـر مشـترکی دارنـد و ایـن جملـه را مرتـب بـه کار 

می‌برنـد: ایـن پرسـش خوبـی اسـت. در واقـع، پرسـش‌هایم بیشـتر از راهنمایی‌هایـم رشـد 

آن‌هـا را تـداوم می‌بخشـند. وقتـی صحبـت از رفتن به پلۀ بعدی می‌شـود، پرسـش‌ها اغلب 

بهتـر از پاسـخ‌ها هسـتند، زیـرا افـراد را آمـاده می‌کننـد تـا خودشـان رهبر خودشـان باشـند.

در ایـن کتـاب، دوازده پرسـش هدفمنـد طراحـی کـرده‌ام که کمکتان می‌کننـد در زندگیِ 

شـخصی و حرفـه‌ای بـه پله‌هـای بعـدی بروید. این پرسـش‌ها اغلب شـما را به پرسـش‌های 

دیگـری سـوق می‌دهنـد کـه در نهایـت باعـث می‌شـود انسـان و کارمنـد بهتـری شـوید. ایـن 

پرسـش‌ها از دل جلسـه‌های بی‌شـمار مربی‌گـری، تجربه‌هایـم در سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هـا 

شـکل گرفته‌اند.

سـفر این کتاب در واقع با بیسـت‌ویک پرسـش آغاز شـد. هر بار که شـرکتی از من برای 

سـخنرانی دعـوت می‌کـرد، همـه بیسـت‌ویک پرسـش را مطـرح می‌کـردم و بـه آن‌هـا اجازه 

مـی‌دادم انتخـاب کننـد کـه کـدام پرسـش‌ها از نظرشـان بیشـتر بـه برطرف‌کـردن ضعف‌هـای 

کارمندانشـان کمـک می‌کنـد. در پایـان سـخنرانی‌ها، از حاضـران نظرسـنجی می‌کـردم تـا 

بفهمم کدام پرسـش‌ها بیشـتر به دلشـان نشسـته‌اند و چرا. گاهی هم خود شـرکت پرسـش 

جدیـدی را مطـرح می‌کـرد. به‌مـرور، دوازده پرسـش به‌عنوان پرسـش‌هایی که بیش از همه 

بـه پیشـرفت افـراد کمـک می‌کننـد، به صدر فهرسـت من رسـیدند.

برخـی از پرسـش‌ها وادارتـان می‌کنـد صادقانـه بـه خودتـان بنگریـد و پاسـخ آن‌هـا را 

بیابیـد. پرسـش‌هایی هـم هسـتند کـه ملزمتـان می‌کننـد از دوسـتی دعـوت کنید با شـما به 
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گفت‌وگـو بنشـیند و چشـم‌اندازی تـازه را نشـانتان دهـد. مـا بـرای رفتن به پلۀ بعـدی هم به 

دوسـت نیـاز داریـم و هـم به بررسـی صادقانـۀ وضعیت خودمان. بهتر اسـت که پرسـش‌ها 

را به‌ترتیـب پاسـخ دهیـد، امـا می‌توانیـد بخش‌هـای مختلف کتـاب را به‌‌فراخـور حالتان نیز 

مطالعه کنید. ممکن اسـت پرسشـی بیش از بقیه روی شـما تأثیر بگذارد. راحت باشـید و 

از همـان بخـش شـروع کنید.

وقتـی صحبـت از انـرژی و تمرکـزی می‌شـود کـه در زندگـی و کارتـان صـرف می‌کنیـد، 

پله‌هایـی هـم برایشـان وجود دارند. چنانچه در زندگی و کسـب‌وکارتان درجـا می‌زنید، اجازه 

دهیـد کـه ایـن پرسـش‌ها راهنمـای شـما بـرای رفتـن بـه پلۀ بعـدی باشـند و آنـگاه خواهید 

دیـد کـه بیـش از هـر زمـان دیگـری در زندگی‌تـان رشـد خواهیـد کرد.



فصل اول

 پرسشی دربارۀ دیدگاه:

تعریف من از موفقیت چیست؟

موفقیت یعنی خودتان، کارتان و نحوۀ انجامش را دوست داشته باشید.

مایا آنجلو

می‌خواهیـد بدانیـد واقعـاً چـه کسـی بهتـر از همه گذشـته را پیش چشـممان زنـده می‌کند؟ 

فیس‌بوک.

هـر وقـت اعلانـی دریافـت می‌کنـم کـه به من یـادآوری می‌کند پنج سـال پیـش چه‌کار 

می‌کـردم، بی‌اختیـار لبخنـد می‌زنـم. وقتـی تماشـا می‌کنـم کـه کجـا بـودم، همراه چه کسـی 

بـودم و شیک‌پوشـی بـه نظـرم چـه معنایـی داشـت، هـم خنـده‌ام می‌گیـرد و هـم دل‌تنـگ 

گذشـته‌ها می‌شـوم. خجالت‌آورتر از آن زمانی اسـت که سـالنامهٔ مدرسـه را ورق می‌زنم که 

مربـوط بـه اواخـر دهـه ۱۹۹۰ و زمانی اسـت کـه دانش‌آموز مقطع ابتدایی بـودم. وقتی مرور 

می‌کنـم کـه در چـه دنیایـی زندگـی می‌کـردم و چـه تصـوری از پیـروزی و شکسـت داشـتم، 

مات‌ومبهـوت می‌شـوم.

مـن در محلـه‌ای بـزرگ شـدم که افراد کم‌درآمـدی آنجا زندگی می‌کردند، اما بورسـیه‌ای 

داشتم که به من فرصت می‌داد در مدرسه‌ای خصوصی در آن‌سوی شهر درس بخوانم و با 

افرادی معاشرت کنم که نسبت به خانواده‌ام امکانات بسیار بیشتری در اختیار داشتند. بیشتر 
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همسـایگانمان کارگرانـی بودنـد که در مشـاغل یـدی در کارخانه‌ها کار می‌کردنـد، اما والدین 

بچه‌هایی که با آن‌ها هم‌مدرسـه‌ای بودم، پشتِ‌میزنشـین بودند و مشـاغل دفتری داشـتند.

در دوران کودکـی، بـا دو دنیـای متفـاوت سـروکار داشـتم و سـعی می‌کـردم بفهمـم 

می‌خواهـم چـه کسـی باشـم و فکـر می‌کـردم کـه بـرای موفق‌‌بودن بایـد چطور آدمی باشـم. 

موفقیـت بـرای مـن یعنـی در ورزش خوب‌بـودن، به‌ویـژه اگـر قـد بلنـدی داشـتی. وقتـی 

بچـه بـودم، در پـارک محله‌مـان بسـکتبال بـازی می‌کـردم و آرزویـم ایـن بـود کـه روزی در 

ان‌بی‌ایِ مشـغول بازی شـوم. اما دوسـتانم در مدرسـه می‌خواسـتند دکتر، وکیل، فضانورد 

یـا رئیس‌جمهـور شـوند، حتـی آن‌هایـی کـه قدبلنـد بودنـد. خیلـی زود متوجـه شـدم کـه 

اتومبیل‌هـا، خانه‌هـا و رسـتوران‌های آن‌سـوی شـهر بسـیار شـیک‌تر از آن‌هایـی هسـتند کـه 

در محلـۀ خودمـان بودنـد.

تبدیل‌شـدن به سـتارهٔ ورزشـی اولین ایده‌ام دربارۀ موفقیت بود و هر دهه که از سـنم 

می‌گذشـت، ایـدهٔ جدیـدی بـه ذهنـم خطـور می‌کـرد. در دهـه ۱۹۹۰ کـه در مقطـع ابتدایـی 

درس می‌خوانـدم، بـردن لوازم‌التحریـر مـد روز موفقیـت محسـوب می‌شـد. اگـر دفترچـه 

برنـد فایواسِـتار نداشـتید، کسـی بـه شـما اهمیـت نمـی‌داد. وقتـی کلاس دوم بـودم، روز 

اول مدرسـه کـه تمـام شـد بـه خانـه برگشـتم و به مـادرم التماس کـردم برایـم دفترچهٔ برند 

فایواسـتار و چنـد روان‌نویـس بخـرد. مطمئـن بـودم کـه دفترچـۀ برنـد فایواسـتار، کلید هر 

چیـزی اسـت کـه بـرای موفقیـت نیاز داشـتم.

یـا آن آرزوی حقیقتـاً دسـت‌نیافتنی: عروسـک‌های پارچـه‌ای بینـی بیبـی. اخیـراً، اسِـتِگ 

یعنـی عروسـک اسِتِگوسـور، دایناسـور قهـوه‌ای خال‌خالی پرطـرف‌دار، در وبگاه ای‌بـِی 40هزار 

دلار فروختـه شـد.]۱[ فکـرش را هـم نمی‌کـردم کـه اگر در کودکی یکی از آن‌ها را داشـتم، نه‌تنها 

آن زمـان آدم باحالـی بـه نظـر می‌آمـدم، بلکـه حـالا هـم 40هزار دلار بـه ثروتم اضافه می‌شـد! 

در دهـه ۲۰۰۰، موفقیـت بـا تلفن‌های همراه سـنجیده می‌شـد. هرچند گوشـی بلک‌بری 

یـا سـایدکیک پُرزرق‌وبـرق به‌خودی‌خـود نشـان‌دهندهٔ طبقـه بـالای اجتماعـی بودنـد، امـا 

نه‌فقـط خـود تلفـن همـراه، بلکـه طرح‌هـای مکالمـه تلفـن هـم مراتبی داشـتند. صرفـاً در 

اختیـار داشـتن تلفـن همـراه بـه ایـن معنـا نبـود کـه ماننـد حـالا می‌توانسـتید هـر زمانـی 

تمـاس تلفنـی بگیریـد. دقایـق شـما بـرای مکالمه محدود بودنـد و اینکه چنـد دقیقه و چه 

زمانـی می‌توانسـتید بـا تلفـن صحبـت کنیـد به طـرح مکالمهٔ تلفـن همراهتـان و اپراتورش 

بسـتگی داشـت. حتـی پیامک‌هایتـان نیـز محدودیـت داشـتند. ناچـار بودیـد والدینتـان را 



23  ||  فصل 1. پرسشی دربارۀ دیدگاه

متقاعـد کنیـد کـه افـزودن پیامـک بـه طـرح خانوادگـی، ارزش سـرمایه‌گذاری را دارد. 

مثلاً اگر طرح مکالمه‌تان را از اپراتور ایِ‌تی‌اند‌تی خریده بودید، دوسـتانتان می‌توانسـتند 

بعـد از سـاعت هفـت شـب بـه شـما تلفـن بزننـد و می‌توانسـتید بـدون نگرانـی دربـارۀ هزینـه 

اضافـی یـا قطع‌شـدن تلفـن بـا هـم صحبـت کنیـد؛ امـا دوسـتی کـه طـرح مکالمـه‌اش را از 

اپراتـور وِرایـزِن خریـده بـود، تـا قبل از نهُ شـب، مکالمۀ رایگان نداشـت. باید خیلی محاسـبه 

می‌کردیـم تـا بفهمیـم کـه دیگـران چـه زمانـی می‌تواننـد بـا مـا صحبـت کننـد. البتـه بدتریـن 

حالـت ایـن بـود کـه دقایقمـان تمـام شـوند و مجبـور شـویم از تلفـن ثابـت منـزل اسـتفاده 

کنیـم. امـا موفقیـت واقعـی از آنِ کسـی بـود کـه دقایـق نامحـدودی در اختیـار داشـت و 

می‌توانسـت هـر روز و در تمـام طـول روز در دسـترس باشـد و صحبـت کنـد. 

خوشـبختانه، هرچـه بزرگ‌تـر می‌شـدم، تصوراتـم از موفقیت هم تکامل پیـدا می‌کردند. 

هنـوز هـم گاهـی ناگهـان بـا خـودم فکـر می‌کنـم کـه موفقیـت برایـم بـه معنـای داشـتن 

اتومبیلـی خـاص، دنبال‌کننده‌هـای بسـیار در شـبکه‌های اجتماعـی، قرارگرفتـن در فهرسـت 

فهرسـت  در  موجـود  شـرکت‌های  و  بـزرگ  در کلیسـاهای  سـخنرانی  یـا  پرفروش‌ترین‌هـا 

فورچـون ۵۰۰ اسـت. امـا چیـزی کـه دربـارۀ موفقیـت فهمیـده‌ام ایـن اسـت کـه بایـد تعریـف 

خودتـان را از آن داشـته باشـید تـا مجبـور نشـوید طبـق تعریـف دیگـران زندگـی کنیـد.

کار من این نیسـت که به شـما بگویم موفقیت از دید شـما باید چگونه باشـد. در این 

فصـل، هدفـم ایـن اسـت کـه بـه شـما کمـک کنم تـا ایـن پرسـش را واکاوی کنیـد: »تعریف 

من از موفقیت چیسـت؟« پاسـخ شـما هم باید منحصربه‌فرد باشـد و هم به‌روشـنی بیان 

شـود؛ زیـرا در نهایـت، اهدافتـان بایـد بـا تعریـف خودتـان از موفقیـت هم‌سـو باشـند، نـه 

تعریـف هیچ‌کـس دیگری. 

اولیـن قـدم ایـن نیسـت کـه بکوشـید بی‌درنـگ موفقیت را بـرای خودتـان تعریف کنید، 

بلکـه بایـد نظـرات فعلی‌تـان را دربـارۀ موفقیت یک‌به‌یـک مطرح کنید و از خودتان بپرسـید 

کـه این نظـرات از کجـا آمده‌اند.

یک اتومبیل کرایسلِرِ تاون اند کانتری مدل ۹۷

بـه خاطـر دارم.  به‌خوبـی  را  از بچه‌هـای مدرسـۀ خصوصـی  بـا یکـی  بـازی‌ام  قـرارِ  اولیـن 

واژۀ »قـرارِ بـازی« توجهـم را جلـب کـرد. مـا در محله‌مـان قـرارِ بـازی نداشـتیم. بـدون هیـچ 
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برنامـه‌ای، بیـرون می‌رفتیـم و نمی‌دانسـتیم که قرار اسـت چـه اتفاقی بیفتـد. آن روز قبل از 

قـرار بازی‌مـان، مـادر دوسـتم بـا پـدر و مـادرم تمـاس گرفـت و پرسـید: »مـا می‌آییـم دنبـال 

رایـان و او را بـرای ناهـار بیـرون می‌بریـم. شـنبه سـاعت ده صبـح چطـور اسـت؟«

آن روزِ شـنبه، از سـاعت ۹:۳۰ صبـح لباس‌هایـم را پوشـیده، کامالً آمـاده و پشـت 

پنجـره منتظـر آن‌هـا بـودم. می‌دانسـتم کـه اگر به آن‌سـوی شـهر و محل زندگـی آن‌ها بروم، 

زندگـی‌ام شـگفت‌انگیز خواهـد شـد. 

امـا آنچـه بیـش از همـه هیجـان‌زده‌ام می‌کـرد، نه‌فقـط مهمانـی ناهـار، بلکـه اتومبیـل 

لوکسـی بـود کـه قـرار بـود کل روز مرا بـا آن به این‌طرف و آن‌طرف ببرنـد. قبلاً اتومبیل آن‌ها 

را دیـده بـودم و بـه نظـرم خیلی‌خیلـی زیباتـر و لوکس‌تـر از اتومبیـل خودمـان بـود. آن‌هـا 

یـک اتومبیـل براق و گران‌قیمت کرایسـلر داشـتند کـه دو طرف بدنه‌اش بـا قاب‌بندی چوبی 

تزییـن شـده بـود و صندلـی عقبـش دسـتگاه ویدئـو داشـت. خارق‌العـاده بـود. در ذهنـم 

خیال‌پـردازی می‌کـردم کـه سـوار بـر آن اتومبیـل، سرتاسـر شـهر را بگـردم، دوسـتانم مـن را 

ببیننـد و بتوانـم آن‌همـه تجمـل و فنـاوری پیچیـده را تجربـه کنم.

اتومبیلـی کـه آن روز همـۀ رؤیاهایـم را حـول محـور آن بنـا کـرده بـودم، یـک کرایسـلر 

تاون اند کانتـری مـدل ۹۷ بـود. حتـی بـه گروهـی از دوسـتانم کـه اتومبیـل ونِ‌ تبدیل‌شـده 

داشـتند نیـز حسـادت می‌کـردم. ون‌هـای تبدیل‌شـده ماننـد هتل‌هـای کوچکـی بودنـد کـه 

چهار تا چرخ داشـتند. پرده و تخت‌خوابی کوچک داشـتند و در قسـمت عقب به سیسـتم 

صوتی‌ و تصویری مجهز بودند. آن زمان فکر می‌کردم این وسـیلهٔ نقلیه اوج ثروت اسـت.

امـا همـه آن چیزهایـی کـه در کودکـی بـرای داشتنشـان بی‌تـاب بـودم یعنـی کرایسـلری 

بـا قاب‌بنـدی چوبـی، ون تبدیل‌شـده، روان‌نویـس، عروسـک‌های بینی‌بیبـی، کارت‌های بازی 

پوکمـون، طـرح مکالمـۀ شـبانه و آخـر هفته برای تلفـن همراهم و طـرح پیامک نامحدود 

اکنـون احمقانـه بـه نظـر می‌رسـند. آن زمـان فکـر می‌کـردم کـه داشـتن ایـن چیزهـا زندگـی 

مـن را زیـرورو خواهـد کـرد. امـا امکاناتـی کـه زمانـی وجودشـان برایـم حکـم مـرگ و زندگی 

داشـت، حالا هیـچ اهمیتـی ندارند. 

باعـث نمی‌شـود احسـاس  امـروز  مطمئنـم آنچـه بیسـت‌ سـال پیـش می‌خواسـتم، 

موفقیـت کنـم، امـا نگرانـم کـه جـای آن‌هـا را بـا فهرسـتی از چیزهـای جدیـد پُر کرده باشـم. 

آیا آن اشـتیاق سـوزان برای داشـتن اتومبیل مینی‌ون کرایسـلر با امیدِ داشـتن جدیدترین 
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و سـریع‌ترین خـودروی برقـی موجـود در بـازار جایگزیـن شـده اسـت؟ آیـا طـرح مکالمـه و 

پیامک‌هـای نامحـدود بـا برنامـه پروازهـای مکـرر و بـُن پـاداش سـفر جایگزیـن شـده‌اند؟

اگـر موشـکافانه تالش نکنیـم تـا بفهمیم چـرا برخی چیزهـا را می‌خواهیـم، از اتومبیل 

تـا دنبال‌کننـده در شـبکه‌های اجتماعـی یـا هـر دسـتاورد دیگـری،  و خانـه و کار گرفتـه 

فهمیدنـش غیرممکـن خواهـد بـود. گمـان می‌کنـم آنچـه مـا می‌خواهیم اغلـب تحت‌تأثیر 

چیـزی اسـت کـه در گذشـته می‌خواسـتیم. خواسـته‌های گذشـته‌مان مـا را وامـی‌دارد کـه 

دربـارۀ خواسـته‌های فعلی‌مـان تردیـد کنیـم.

وقتـی بـا گـذر زمـان دیـدم کـه افـراد »موفـق« جانشـان را به‌علـت خودکشـی یـا مصـرف 

بیـش از حـد مـواد مخـدر از دسـت می‌دهنـد، رفته‌رفتـه دربـارۀ تعریفـم از موفقیـت دچـار 

تردیـد شـدم. همچنیـن از نزدیـک شـاهد بـودم کـه برخـی از ثروتمندتریـن افـراد دوروبَـرم 

طالق گرفتنـد، خانواده‌هایشـان از هـم پاشـیدند و باارزش‌تریـن روابطشـان را از دسـت 

دادنـد. به‌این‌ترتیـب، مفهـوم موفقیـت برایشـان تغییـر کـرد و از توانایی خرید خانـه دوم به 

فرصتـی بـرای دیـدار بـا فرزندانشـان در هـر خانـه‌ای در تعطیالت تبدیـل شـد. 

دیـدگاه مـا دربـارۀ موفقیـت سرچشـمه‌ای دارد. اکثـر دیدگاه‌هایمانْ از محیـط کودکی‌مان 

سرچشـمه می‌گیرنـد، امـا از طرفـی، مـا محصـول محیـط بزرگ‌تر اطرافمان هسـتیم.

عوامـل بسـیاری از محلـه، منطقـه یـا کشـور محـل زندگی‌مان گرفتـه تا طبقـه اجتماعی 

و ‌اقتصـادی، مذهـب، نـژاد، جنسـیت و نسـل در آنچـه کـه مـا فکـر می‌کنیـم می‌خواهیـم 

دخیل‌انـد. هیچ‌یـک از مـا در خالٔ متولـد و بـزرگ نشـده‌ایم. پیوسـته بـا پیام‌هایـی بمبـاران 

 می‌شـویم کـه بـه مـا می‌گوینـد بایـد چـه چیـزی را بخواهیـم و آرزو داشـته باشـیم کـه بـه

کجا برسیم.

به نظر من، اینجا در ایالات متحده، قبلاً‌ موفقیت را با شـهرت و ثروت می‌سـنجیدند. 

چنـد وقـت پیـش، مطلبـی دربـارۀ نسـل بعد از جنـگ جهانی دوم خواندم. نویسـنده نوشـته 

بـود کـه ایـن نسـل برای نشـان‌دادن ثروتشـان، امکانات خـود را به رخ دیگران می‌کشـیدند. 

رؤیـای آمریکایـی را تصـور کنیـد کـه شـامل دو سـه‌ بچه و خانـه‌ای زیبا با زمیـن چمن بزرگ 

دورتـادورش بـود کـه بـا حصـاری از نرده‌هـای چوبی سـفید احاطه شـده بود. برای این نسـل 

چنیـن تصویری نشـانهٔ موفقیت بود.

قبـل از ظهـور شـبکه‌های اجتماعـی اگـر، طبـق تعریـف خـودم، بـه موفقیـت دسـت 
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می‌یافتـم، هیچ‌کـس خبـردار نمی‌شـد. همسـایگان، هم‌کلاسـی‌ها و دوسـتانم فقـط وقتـی 

متوجـه موفقیـت مـن می‌شـدند کـه بـه خانـه‌ام می‌آمدنـد و آن را مشـاهده می‌کردنـد. 

شـاید افـرادی کـه واقعـاً کار بزرگـی انجـام داده بودنـد از روزنامه‌هـا سـر در می‌آوردنـد، امـا 

فقـط افـرادی از وقایـع زندگـی مـا، اعـم از پسـتی‌ها و بلندی‌هـا، باخبـر می‌شـدند که مـا را از 

نزدیـک می‌شـناختند. سـپس شـبکه‌های اجتماعـی بـه عرصه آمدنـد و دسـته‌بندی جدیدی 

بـرای مفهـوم موفقیـت ایجاد شـد؛ تعداد اشـتراک‌گذاری‌ها، تعـداد لایک‌هـا، پوک‌کردن‌ها‌ 

بـرای جلب‌توجـه، تعـداد بازنشـرها در توییتـر، نظرهـا، بازدیدهـا، پاسـخ‌ها، دنبال‌کنندگان، 

کاربـران و دانلودهـا.

زمانـی فیس‌بـوک آن‌قـدر انحصـاری بـود کـه تنهـا راه داشـتن حسـاب کاربـری ایـن بـود 

کـه بـه یـک دانشـگاه معـروف بـروی. در آن دوران، شـغلی بـه مـن پیشـنهاد شـد. وقتـی 

پرسـیدم کـه بـه چـه دلیـل مـرا انتخاب کرده‌انـد، آن مرد گفت: »پسـر، تو 2هزار دوسـت در 

فیس‌بـوک داری. مـن کسـی را سـراغ نـدارم کـه 2هـزار دوسـت در فیس‌بوک داشـته باشـد.«

امـروز دیگـر هیچ‌کـس مـن را بـر اسـاس تعـداد دوسـتانم در فیس‌بـوک اسـتخدام 

نمی‌کنـد، چـون موضـوع مهمـی نیسـت. حقیقـت ایـن اسـت کـه آن زمـان هـم تـا وقتـی 

توانمنـدی لازم بـرای آن شـغل را داشـتم، ایـن موضـوع اهمیتـی نداشـت. امـا توجـه مدیر 

بخـش منابـع انسـانی را بـه خود جلب کـرده بود. او فکر می‌کرد این موضوع نشـان می‌دهد 

کـه مـن آدم خاصـی هسـتم. 

ایـن  بـر  امـروزه قـدرت جلب‌توجـه در شـبکه‌های اجتماعـی آن‌قـدر زیـاد اسـت کـه 

بـاورم مـردم حاضرنـد بـه هـر نحـوی جـزو افـراد تأثیرگـذار در شـبکه‌های اجتماعـی باشـند 

و ایـن موضـوع را بـه گـوش همـه برسـانند؛ حتـی اگـر بابـت ایـن کار پولـی دریافـت نکننـد. 

باوجودایـن، برخـی از پرطرف‌دارتریـن افـراد تأثیرگـذارْ شـبکه‌های اجتماعـی را تـرک کرده‌اند. 

از نظـر برخـی، شـغل ایـن افـراد تأثیرگـذار »شـغلی رؤیایـی« بـود، امـا آن‌هـا آن‌قدر افسـرده، 

مضطـرب و به‌شـدت خسـته بودنـد کـه نمی‌توانسـتند ادامـه دهنـد. آن‌هایـی کـه همچنـان 

بـه ایـن کار مشـغول‌اند نیـز شـروع کرده‌انـد بـه صحبـت دربـارۀ انـواع مشـکلات مربـوط بـه 

سالمت روانـی کـه به‌علـت موفقیتشـان بـا آن‌هـا دسـت‌به‌گریبان‌اند.]۲[ 

یکـی از کاربـران شـبکهٔ اجتماعـی تیک‌تـاک،‌ بـه ‌نام شـاو کرُو، کـه ۵۵۰هـزار دنبال‌کننده 

دارد، ویدئویـی منتشـر کـرد کـه بسـیار پربازدید شـد. این فرد در ایـن ویدئو توضیح می‌دهد 



27  ||  فصل 1. پرسشی دربارۀ دیدگاه

بـا مشـکلات  به‌خاطـر موفقیتشـان  تأثیرگـذارش در شـبکه‌های اجتماعـی  او و دوسـتان 

سالمت روان دسـت‌وپنجه نـرم می‌کننـد. بخش نظرات پـر از اظهارنظرهای افـراد تأثیرگذارِ 

بسـیار سرشناسـی بـود کـه همگـی بـا او ابـراز هـم‌دردی کـرده بودنـد. یـک نفـر نوشـته بـود 

»درکـت می‌کنـم«، درحالی‌کـه خـودش 5میلیـون نفـر دنبال‌کننـده داشـت؛ یعنـی تقریبـاً 

به‌‌انـدازهٔ جمعیـت ایالـت مینه‌سـوتا. 

شـویم؟  تحسـین  نمی‌خواهیـم  مـا  همـۀ  آیـا  امـا  می‌کنـم،  درک  را  شـاو کـُرو  مـن 

نمی‌خواهیـم مـردم بـه مـا احترام بگذارند؟ نمی‌خواهیم دوسـت داشـته شـویم؟ اگر واقعاً 

صادق باشـیم، فکر می‌کنم همهٔ ما دوسـت داریم که تحسـین شـویم. حتی ممکن اسـت 

دوسـت داشـته باشـیم کـه مثـل بـت‌ پرسـتیده شـویم. بـه همین دلیل اسـت که اسـم یک 

برنامـه محبـوب اسـتعدادیابی را امَِریکن‌آیـدل1 گذاشـته‌اند. بایـد مراقـب باشـیم کـه آن‌قدر 

غـرق در ظاهـر موفقیـت نشـویم کـه فرصت واقعی موفق‌بـودن را از دسـت بدهیم. ممکن 

اسـت ثروتمنـد بـه نظـر برسـید، امـا ورشکسـته باشـید. می‌توانید عکـس خانوادگـی زیبایی 

بگیریـد و درعین‌حـال از افـراد حاضـر در عکـس متنفـر باشـید.

مفهوم موفقیت از نظر دیگران

دسـتیابی بـه موفقیـت واقعـی یعنـی بفهمیـد تعریـف فعلی‌تـان از موفقیـت چطـور شـکل 

گرفته اسـت و آن را برای خودتان شخصی‌سـازی کنید. پیش‌تر گفتیم که تربیت خانوادگی 

و محیـط فرهنگـی محـل زندگی‌تـان ممکـن اسـت تأثیـر بسـیاری بر معیـار موفقیـت از نظر 

شـما داشـته باشـند، امـا ممکـن اسـت عوامـل بسـیار دیگـری نیـز کـه بـا شـما مرتبط‌انـد، 

وادارتـان کننـد بـرای دسـتیابی بـه اسـتانداردهای موفقیـت از نـگاه دیگـران تالش کنید.

بـرای برخـی مـردانْ معیـار موفقیت این اسـت که مانند دِواین جانسـون به نظر برسـند، 

ماننـد تونـی رابینـز رفتـار کننـد و بتواننـد هماننـد ایلان ماسـک پول خـرج کنند. بـرای برخی 

زنـان هـم معیـار موفقیـت بـه همیـن انـدازه غیرواقعـی اسـت؛ به‌خصـوص بـرای مـادران 

شـاغل. از آن‌هـا انتظـار مـی‌رود کـه نه‌تنهـا خـوب بـه نظـر برسـند، عملکـرد خوبـی داشـته 

باشـند و درآمـد مناسـبی کسـب کننـد، بلکـه کـودکان شـگفت‌انگیزی نیـز تربیـت کننـد. 

پژوهشـی انجـام شـد کـه به‌مـدت چهار دهـه زندگی حرفه‌ای افراد بااسـتعداد را بررسـی 

 ترجمۀ تحت‌اللفظی امریکن آیدل )American Idol( می‌شود »بتُ آمریکایی«. -م .1
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کـرد. نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد هـم مـردان و هـم زنـان بـر این بـاور بودند کـه خانواده 

مهم‌تریـن دستاوردشـان اسـت؛ امـا بـرای مـردان توانایـی‌ حمایت مالـی از خانواده‌هایشـان 

بـه  اختصاص‌داده‌شـده  زمـان  و  عاطفـی  انـرژی  بـرای  بیشـتر  زنـان  و  بـود  ارزشـمندتر 

خانواده‌هایشـان ارزش قائـل بودنـد.]۳[ بـا فرض اینکه سـایر عوامل ثابت و یکسـان باشـند، 

می‌تـوان گفـت کـه تعریـف آن‌هـا از موفقیـت باتوجه‌بـه جنسیتشـان شـکل گرفتـه بـود.

در فضای دانشـگاهی موفقیت به میانگین نمرات، داشـتن چندین مدرک دانشـگاهی، 

در  دارد.  بسـتگی  منتشرشـده  مقـالات  تعـداد  یـا  دائمـی  و  به‌صـورت رسـمی  اسـتخدام 

شـبکه‌های اجتماعـی، موفقیـت بـه معنـای پربازدید‌شـدن و داشـتن تعامـل بالاسـت. برای 

کلیسـاها موفقیت اغلب با تعداد افرادی تعریف می‌شـود که آخر هفته به کلیسـا می‌آیند. 

در سیاسـت، موفقیـت در بودجـه و آرا خلاصـه می‌شـود. در ورزش حرفـه‌ای، موفقیـت بـه 

معنـای به‌دسـت‌آوردن انگشـترهای پیـروزی1 و کسـب احتـرام و پذیـرش عمومی اسـت. در 

موسـیقی، موفقیـت بسـتگی دارد بـه کسـب جایزهٔ گِرمـی و در صنعت فیلم‌سـازی، دریافت 

جایزهٔ اسـکار موفقیت محسـوب می‌شـود. تعریف موفقیت در شـرکت‌های حقوقی، یافتن 

شـریک مناسـب اسـت و در رویدادهای شبکه‌سـازی، با آشـنایان شـما تعریف می‌شـود.

در هـر صنعتـی معیـاری وجـود دارد. ممکن اسـت در یکی از ایـن عرصه‌ها به موفقیت 

دسـت یابیـد، امـا آیـا واقعـاً می‌توانیـد بگوییـد کـه موفقیـت با این معیـار خاص بـا تعریف 

شـما از موفقیـت هم‌خوانی دارد؟ 

چـه نمـرات باشـند، چـه یـک قطعـه جواهـر یـا عنـوان شـغلی، هریـک از مـا از مفهـوم 

مدیریـت نظـرات متفاوتـی داریـم. از همـان ابتـدا بـه مـا گفته‌انـد کـه موفقیـت یعنـی راندن 

اتومبیلـی خـاص یـا کسـب یـک مـدرک تحصیلـی خاصـی و ایـن تصویـر در ذهـن مـا حـک 

شـده اسـت. اگـر از شـما بخواهـم کـه فـرد موفقـی را تصـور کنیـد، آن شـخص در نظرتـان 

چگونـه خواهـد بـود؟ در ذهـن بسـیاری از مـردم، چنیـن فـردی ثروتمنـد و خوش‌پـوش 

اسـت، سـاعتی زیبـا و کفـش‌ ورزشـی گران‌قیمتـی دارد،‌ بـا چابکـی سـوار جـت شـخصی‌اش 

می‌شـود و بـرای تعطیالت بـه جزیـرهٔ خصوصـی‌اش مـی‌رود؛ همـۀ ایـن رویدادهـا هـم 

می‌شـوند.  فیلم‌بـرداری 

در هـر رویـدادی کـه شـرکت کنیـم، با خـود فکر می‌کنیم افرادی کـه در بخش خصوصی 

Champion�( در آمریکای شـمالی، بازیکنان تیم برنده در مسـابقات ورزشـی حرفه‌ای، انگشـتر پیروزی  .1
ship Ring( دریافـت می‌کننـد کـه برخالف جام‌های ورزشـی، به خود بازیکنان تعلـق دارد. -م
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از کنـار مسـافران  احتمـالاً  پروازهـا،  در  افـراد موفقـی هسـتند.  نشسـته‌اند حتمـاً  لُـژ  یـا 

بخـش فرسـت کلاس عبـور می‌کنیـد و بـا خودتـان فکـر می‌کنیـد: »این‌هـا حتمـاً آدم‌هـای 

موفقی‌انـد.« )مگـر اینکـه پـرواز شـما از هواپیمایـی سَوت‌وِسـت باشـد. آن‌ وقت گـروه اولی 

کـه سـوار هواپیمـا می‌شـوند، بـه نظرتـان افـراد مهـم و موفقـی هسـتند.1(

ممکـن اسـت آدم موفقـی نباشـیم، امـا اگـر در بخـش درجه‌یـک هواپیمـا بنشـینیم، 

چنیـن احسـاس می‌کنیـم کـه آدم موفقـی هسـتیم. هـر آنچـه بـاور داریـم افـراد معمولـی 

نمی‌توانند داشـته باشـند برایمان مطلوب می‌شـود؛ چون سـبب می‌شـود نگاهی به معیار 

خودمـان بیندازیـم و بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه موفـق شـده‌ایم. حـالا بهتـر هسـتیم. نخبـه 

هسـتیم. حتـی اگـر فاصلـه بیـن موفقیـت نمایشـی‌مان و موفقیـت واقعی‌مـان بسـیار زیـاد 

باشـد، بـا خودمـان فکـر می‌کنیـم تـا وقتـی کمـی بهتـر از افـراد معمولـی عمـل کنـم، آدم 

موفقـی بـه حسـاب می‌آیـم.

مقایسـه بـازی خطرناکـی اسـت و محـض اطلاعتـان برعکـس عمـل می‌کنـد. شـاید 

سـالانه 400هـزار دلار درآمـد داشـته باشـید، امـا چـون همـه دوسـتانتان کسـب‌وکارهای 

نوپـای فنـاوری بـه ارزش میلیون‌هـا دلار راه‌انـدازی کرده‌انـد، اکنون احسـاس فقـر می‌کنید. 

تصویری که در جوانی از موفقیت داریم و پیوسـته از آن الهام می‌گیریم، معمولاً باتوجه‌به 

موفقیت‌هـا یـا شکسـت‌های دیگـران ایجـاد می‌شـود.

کاری کـه همـه مـا بایـد انجـام دهیم این اسـت که تلفن‌هـای خودمان را کنـار بگذاریم، 

از اینترنـت فاصلـه بگیریـم و عمیقـاً تأمـل کنیـم و از خودمـان بپرسـیم: »آیـا تعریفمـان از 

موفقیـت منحصر بـه خودمان اسـت؟«

زیرا اگر غافل شوید، فرد دیگری این معیار را برایتان تعیین خواهد کرد.

نمی‌توانیـد مطمئـن باشـید کـه هـدف منحصربه‌فرد خودتـان را دنبال می‌کنیـد یا خیر، 

مگـر اینکـه بتوانیـد از تعریـف بیرونـی موفقیت به تعریف درونی آن دسـت یابیـد. هریک از 

مـا بایـد موفقیـت را بـرای خودمان تعریف کنیم و برای شـروع بایـد بفهمیم که دیدگاهمان 

دربـارۀ موفقیـت از کجـا نشـئت گرفتـه اسـت. در غیـر ایـن صـورت، ایـن خطـر مـا را تهدیـد 

می‌کنـد کـه بـه جهاتی هدایت شـویم کـه نباید.

 ترتیب سوارشـدن افراد به هواپیما نشـانهٔ کلاس پرواز آن‌هاسـت )مسـافران فرسـت‌کلاس و بیزینس  .1
کلاس پیـش از مسـافران اکونومـی سـوار هواپیما می‌شـوند(. -م
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امـا دانسـتن اینکـه دیدگاهتـان دربـارۀ موفقیـت از کجـا ناشـی می‌شـود، فقـط نیمـی از 

تکلیفتان اسـت. وقتی این حقیقت را کشـف کردید و تشـخیص دادید که از چه کسـی تأثیر 

گرفته‌ایـد، آن‌گاه بایـد دیدگاهتـان را دربـارۀ اهدافتـان شفاف‌سـازی کنید. 

خواسته‌هایتان را تعریف کنید

هدف من این نیسـت که کسـی بابت تعریفش از موفقیت احسـاس گناه کند. تنها خواسـتۀ 

من این اسـت که بتوانید خواسـته‌تان از زندگی‌ را به‌روشـنی تعریف کنید. 

در حیطـه کاری، ایـن خواسـته ممکـن اسـت بـه درآمـد، مسـیر شـغلی، بازدهـی مالـی، 

آمـار فـروش یـا تعـداد کارمنـدان مربـوط باشـد. در زندگـی شـخصی ممکن اسـت موفقیت 

بـه معنـای داشـتن اتومبیـل، خانـه و زندگـی در محلـه‌ای خاص یا کسـب یک مـدرک خاص 

باشـد. خواسـته‌های شـما هرچـه باشـند، بایـد بتوانیـد آن‌هـا را مشـخص کنید.

تعریف درونی خود شما از موفقیت چیست؟ 

وقتـی در محیط‌هـای کاری ایـن سـؤال را می‌پرسـم، بیشـتر مـردم معذب‌انـد که بگویند 

تعریـف درونی‌شـان از موفقیـت در پـول خلاصـه می‌شـود. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه اگر 

موفقیـت از دیدشـان معـادل پـول اسـت، فقـط بایـد دراین‌‌بـاره با خودشـان صادق باشـند. 

حـالا فـرض کنیـد کـه تعریف شـما از موفقیت معادل پول اسـت، پس باید به این پرسـش 

پاسـخ دهیـد: »چـه مقـدار پـول باعـث می‌شـود کـه احسـاس موفقیـت کنیـد و چـه رقمـی 

برایتان کافی خواهد بود؟« بیشـتر افراد در پاسـخ می‌گویند »زیاد« و به همین دلیل اسـت 

کـه هرگـز احسـاس موفقیـت نمی‌کننـد. اما اگـر رقم خاصـی در ذهنتان دارید، یادداشـتش 

کنیـد. این هدف شماسـت.

اگـر هدفتـان افزایـش تعـداد کارمنـدان در کسـب‌وکارتان اسـت، بـرای ایـن هـدف هـم 

بایـد عـدد مشـخصی در ذهنتان داشـته باشـید. اگـر تعریفتـان از موفقیت معـادل »چیزی« 

اسـت، بایـد جزئیـات دقیـق ایـن چیـز را مشـخص کنیـد؛ یعنـی بایـد بتوانید به‌راحتـی جای 

خالـی را در ایـن جملـه پـر کنیـد: »اگـر مـن... را داشـته باشـم، آن‌گاه آدم موفقـی خواهـم 

بـود.« اگـر اتومبیل اسـت، چه مدل اتومبیلی؛ اگر خانه اسـت،‌ چطور خانـه‌ای، چه اندازه‌ای 

و در کـدام منطقـه شـهر؛ اگـر توانایـی خریـد یک جفت کفش ورزشـی منحصربه‌فرد اسـت، 

منظورتـان دقیقـاً کـدام برند کفش ورزشـی اسـت. 



31  ||  فصل 1. پرسشی دربارۀ دیدگاه

اگـر بـرای خواسـته و موفقیـت خـود،‌ خانـواده یـا تیمتـان‌ تعریـف مشـخصی نداشـته 

باشـید، دچـار مشـکل می‌شـوید؛ چـون اگـر بـه آن دسـت پیدا کنیـد، متوجه نخواهید شـد 

کـه چـه زمانـی بایـد جشـن بگیریـد و ازآنجاکـه نمی‌دانیـد چـه زمانی و بـرای چه چیـزی باید 

جشـن بگیریـد، چنیـن احسـاس می‌کنید که در زندگی‌ سـرگردانید و فرصتـی ندارید تا طعم 

موفقیتتـان را بچشـید و از آن لـذت ببریـد.

پژوهشـی دربـارۀ برنـدگان قرعه‌کشـی نشـان داده اسـت کـه برنده‌‌شـدن در قرعه‌کشـی 

بیـان می‌کنیـم کـه  اسـتعاری  به‌‍‌طـور  مـا  اینکـه  بـا  اسـت؛  نکـرده  را خوش‌حال‌تـر  افـراد 

برنده‌شـدن مقـدار زیـادی پـول در قرعه‌کشـی می‌توانـد بهتریـن اتفـاق زندگی‌مـان باشـد. 

در عـوض، برنـدگان خودشـان را بـا وضعیـت جدیـد سـازگار می‌کننـد و مقیاسشـان بـرای 

سـنجش موفقیـت بالاتـر مـی‌رود.]۴[ ایـن نارضایتـی در تعقیـب همـه ماسـت، به‌خصـوص 

اگـر ایـن موضـوع را تحلیـل نکـرده باشـیم کـه اهدافمـان از کجـا آمده‌انـد. ممکـن اسـت 

کسـب‌وکار کوچکتـان سـال پررونقـی را بگذرانـد، امـا عرضهٔ عمومی نداشـته باشـد یا اینکه 

عرضهٔ عمومی داشـته باشـد، اما قیمت سـهام عرضه‌شـده مطابق انتظارتان نباشـد. یا حتی 

عرضـه اولیـه سـهام به‌خوبـی پیـش رفتـه باشـد، امـا حـالا شـما نگـران گـزارش درآمدهـای 

سـه‌ماهه باشـید. 

اشـکال معیارهای بیرونی و ناقص این اسـت که همیشـه فردی ثروتمندتر، مشـهورتر 

و محبوب‌تـر یـا بـا دنبال‌کننده‌هـای بیشـتر از شـما وجـود دارد کـه خودتـان را با او مقایسـه 

کنیـد. بـاز هـم تکـرار می‌کنـم کـه معیارتـان بـرای موفقیـت هرچـه باشـد، بایـد منحصـر بـه 

خودتـان باشـد. امـا حـرف مـن ایـن اسـت کـه موفقیـت پیچیده‌تر از آن اسـت کـه صرفاً در 

چیـزی خلاصـه شـود. چطـور می‌شـود اگـر موفقیـت فقط بـه چیزی که به دسـت مـی‌آوری، 

بـه چیـزی کـه می‌خواهـی یـا بـه دسـت مـی‌آوری محـدود نباشـد، بلکه به کسـی کـه در حال 

تبدیل‌شـدن به آن هسـتی بسـتگی داشـته باشـد؟ 

حسرت‌های روز شکرگزاری

اشـکالِ تغییـر تعریـف موفقیـت از چیزی به فردی دیگر این اسـت که پاداش‌های یکسـانی 

برایشـان وجـود نـدارد؛ دسـت‌کم در فرهنـگ عمومی ما چنین اسـت. وقتی اول می‌شـوید، 

جـام قهرمانـی را دریافـت می‌کنیـد. وقتـی در محـل کار عملکـرد خوبـی دارید، پـاداش مالی 

می‌گیریـد. وقتـی در یوتیـوب ولاگر شـمارهٔ یک هسـتید، پربازدید می‌شـوید و پول دریافت 
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می‌کنیـد. امـا اگـر بـا اطرافیانتـان مهربـان و سـخاوتمند باشـید، هیچ‌کـس بـه شـما مدالـی 

نخواهد داد. 

در جامعـه‌ای کـه هرکسـی بـه منافـع خـودش فکـر می‌کنـد، خوب‌‌بـودن بسـیار مشـکل 

اسـت. معمـولاً کسـی بابـت اینکـه کار درسـتی انجـام می‌دهیـد یـا دوسـت و همسـایهٔ 

باملاحظـه‌ای هسـتید، بـه شـما پاداشـی نمی‌دهـد.

متأسـفانه بـر اسـاس نتایـج بسـیاری از پژوهش‌هـا، سـخاوتمندی یـا بخشـندگی ارتباط 

مستقیمی با احساس خوشبختی‌ خود ما دارد. برای مثال، در پژوهشی به شرکت‌کنندگان 

صـد دلار داده شـد تـا طـی چنـد هفتـه خرجـش کنند. به نیمی از شـرکت‌کنندگان گفته شـد 

کـه آن پـول را بـرای خودشـان خـرج کننـد و از بقیـه خواسـتند کـه آن را بـرای دیگـران خرج 

کننـد. حـدس بزنیـد کـه در نهایـت کـدام گـروه احسـاس رضایتمنـدی بیشـتری داشـتند؟]۵[ 

پاسـخ گروهـی اسـت کـه پـول را برای دیگـران خرج کـرده بودند.

مـن در حـوزهٔ فعالیتـم زمـان زیـادی را روی صحنه می‌گذرانم. چه در کلیسـاها با حضار 

حرف بزنم و چه مشـغول سـخنرانی در شـرکت‌ها باشـم، وقتی کارم را خوب انجام می‌دهم، 

مـردم متوجـه می‌شـوند؛ بـه مـن توجـه می‌کننـد، تشـویقم می‌کننـد،‌ آمـار بازدیـدم در 

شـبکه‌های اجتماعـی افزایـش می‌یابـد و محتـوای من را می‌پسـندند. اما وقتـی با بچه‌هایم 

بـازی می‌کنـم و مثـل دایناسـورها روی زمیـن چهاردسـت‌وپا راه مـی‌روم، هیچ‌کـس مـرا 

نمی‌بینـد. وقتـی بـا همسـرم گفت‌وگویـی عمیـق و عاطفی دارم، کسـی رفتارمان را مشـاهده 

نمی‌کنـد. وقتـی هنـگام نیـاز در کنـار دوسـتم هسـتم، هیچ‌کـس متوجه نمی‌شـود.

مـن ایـن کارهـا را انجام نمی‌دهم چون فکر می‌کنم آدم خوبی هسـتم، بلکه انجامشـان 

می‌دهـم زیـرا افـراد زیـادی را دیده‌ام که به همۀ اهداف شغلی‌شـان رسـیده‌اند، امـا از اهداف 

شخصی‌شـان غافـل شـده‌اند. مـن هرگـز مخالف پول نیسـتم، اما معتقـدم به‌خاطر خودمان 

هـم کـه شـده بایـد تعریـف جامع‌تـری از موفقیـت داشـته باشـیم. شـاید زمانـی کـه بـرای 

خودتـان صـرف می‌کنیـد، شـما را بـه آدم بهتـری تبدیـل کنـد، امـا زمانـی کـه صـرف دیگـران 

می‌کنیـد، به‌‌منزلـه سـرمایه‌گذاری بلندمدتـی در خوشـبختی جمعی شماسـت.

خوب است از خودتان بپرسید:

اکنـون چـه کاری از دسـتم برمی‌آیـد تـا مطمئـن شـوم که اطرافیانـم قلباً‌ دوسـت دارند 

روابطشـان را بـا مـن حفـظ کننـد؟ اکنـون چـه کاری می‌توانـم انجـام دهـم تـا خیالـم راحت 
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باشـد کـه فرزندانـم در آینـده بـا اشـتیاق بـرای تعطیلـی روز شـکرگزاری به خانـه‌ام می‌آیند؟

اکنـون چـه کاری می‌توانـم انجـام دهـم تا اطمینـان حاصل کنم که مردم دوسـت دارند 

مدتـی طولانـی برای من یا در کنـارم کار کنند؟

اگـر عزیزانـم به‌خاطـر اقتضـای اهـداف شـغلی‌ام روابطشـان را بـا مـن قطـع کننـد،‌ آیـا 

دسـتیابی بـه امیدهـا و آرزوهـای شـغلی برایـم کفایـت خواهـد کـرد؟ 

درحال‌حاضـر، فرزندانـم کوچک‌انـد. می‌دانـم کـه می‌توانـم در همـه تعطیالت آن‌هـا را 

ببینـم. می‌دانـم کـه فرصـت دارم تـا کار درسـت را انجـام دهم و اشـتباه‌هایم را جبـران کنم، 

امـا تضمینـی وجـود نـدارد کـه آن‌هـا برای همیشـه در کنـارم بماننـد. واقعیت این اسـت که 

همـه مـا به‌‌انـدازهٔ یـک میـز خالـی در مهمانـی سـوت‌وکور روز شـکرگزاری بـا ایـن حسـرت 

فاصلـه داریـم کـه ای‌کاش طـور دیگـری رفتـار کـرده بودیم.

آخرین برگ برنده

هنـگام ‌‌مربی‌گـری اجرایـی، یکـی از مباحثـی کـه بـرای کارآمـوزان توضیـح می‌دهـم، »تمرین 

دیدگاه شـخصی« اسـت.

ایـن تمریـن بـا پاسـخ‌دادن بـه ایـن پرسـش آغـاز می‌شـود: دیگـران چگونـه شـما را 

در یـک یـا دو کلمـه توصیـف می‌کننـد؟ اندکـی دربـارۀ ایـن پرسـش فکـر کنیـد. می‌توانیـد 

بـرای اطمینـان از کسـی بپرسـید یـا حـدس خودتـان را بگوییـد. بخـش دوم تمریـن شـامل 

پاسـخ‌دادن بـه ایـن پرسـش اسـت:

 خودتان را در یک یا دو کلمه چگونه توصیف می‌کنید؟

در یکـی از کلاس‌هـا ایـن تمریـن را بـا یکـی از کارآمـوزان آغـاز کـردم و کنجکاو شـدم که 

بدانـم دیگـران او را بـا چـه کلماتـی توصیـف می‌کنند. 

او به من گفت: »رکُ و روراست.«

گفتم: »چه جالب. حالا خودت را با یک کلمه توصیف کن.«

بی‌درنگ پاسخ داد: »بامزه!«

خب، اینجا با مشکل مواجه شدیم.
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اشـکالی نـدارد کـه آدم رکُ یا روراسـت باشـد، اما بامزه‌‌بودن با ایـن ویژگی‌ها هم‌خوانی 

نـدارد. تنهـا مشـکلی کـه با رکُ یا روراسـت‌‌بودن داریم این اسـت که هیچ‌کـس آگاهانه این 

خصوصیـات اخلاقـی را انتخـاب نمی‌‌کنـد. مثالً هیـچ دانش‌آمـوز کلاس هشـتمی وجـود 

نـدارد کـه الان نشسـته باشـد و بـا خـودش فکـر کنـد: »وقتـی بـزرگ شـدم، می‌خواهـم... 

روراسـت باشـم.« اما هریک از ما ممکن اسـت ناخواسـته تبدیل به آدمی رکُ یا روراسـت 

شـویم. گاهـی تجربه‌هـای زندگـی مـا را بـه ایـن نتیجـه می‌رسـانند کـه بـرای بقایمـان بایـد 

به‌‌شـیوهٔ خاصـی رفتـار کنیـم. امـا قـرار نیسـت کـه زندگـی یا شـغلتان را بـا تکیه بر شـانس و 

اقبـال توسـعه دهیـد. بایـد در ایـن مـورد حساب‌شـده عمـل کنید. 

به همین دلیل، پاسـخ‌دادن به پرسـش سـوم بخش اصلی این تمرین اسـت: دوسـت 

داریـد دیگـران شـما را بـا چـه کلمه یا کلماتـی توصیف کنند؟ 

بیشـتر مردم نمی‌دانند که می‌توانند کلمهٔ دل‌خواهشـان را انتخاب کنند و برای رسـیدن 

بـه آن ویژگـی تالش کننـد. اغلـب مـردم بـر ایـن باورنـد کـه محصـول محیـط اطرافشـان 

هسـتند. ممکـن اسـت برخـی از مـردم ذاتـاً خوش‌بیـن یـا بدبین باشـند. برخـی از افـراد ذاتاً 

درون‌گـرا یـا برون‌گـرا هسـتند. امـا بهتریـن بخـش رفتـن بـه پلـۀ بعـد ایـن اسـت کـه شـما 

می‌توانیـد انتخـاب کنیـد چطـور آدمـی باشـید. کلمـه دل‌خواهتـان را انتخـاب کنیـد. 

شجاع 

کوشا 

صمیمی

شاد

روشن‌فکر

دل‌سوز

منحصربه‌فرد

آرامش‌بخش

وفادار

اصیل 

مهربان 
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شـما واقعـاً می‌توانیـد جهـت زندگی‌تـان را انتخـاب کنید. گاهی ممکن اسـت یک کلمه 

بینشـی را بـه شـما ارائـه کنـد که لازم اسـت برای رسـیدن به آن تلاش کنیـد. اگر می‌خواهید 

طـور خاصـی توصیـف شـوید، فقـط حواسـتان باشـد که بـه آن ویژگی عینیت ببخشـید. اگر 

دوسـت داریـد دیگـران بگوینـد بهتریـن مشـوقی هسـتید کـه تابه‌حـال بـا او کار کرده‌انـد،‌ 

دسـت‌به‌کار شـوید و اطرافیانتـان را تشـویق کنیـد. هیچ‌کـس نبایـد بـرای تعریف‌کـردن از 

شـما مجبـور بـه دروغ‌گویی شـود. 

شـاید تعریـف جدیدتـان از موفقیتْ درونی باشـد. شـاید دلتان بخواهـد فاصلهٔ موجود 

میـانِ کلمـه‌ای را کـه بـرای توصیـف خودتـان انتخاب کرده‌ایـد و کلمه‌ای را که دوسـت دارید 

در توصیـف شـما بـه کار ببرنـد، از بیـن ببریـد. شـاید تعریـف جدیدتـان از موفقیـت ربطـی به 

پـول نداشـته باشـد،‌ بلکـه نشـان‌دهندۀ تأثیـری باشـد که بر زندگـی دیگـری می‌گذارید.

اینکـه تصمیـم می‌گیریـم چه کسـی باشـیم و انتخاب‌هایی که پـس از آن پیش‌ ‌رویمان 

قـرار می‌گیرنـد، ‌در نهایـت تبدیـل بـه چیـزی می‌شـوند که من دربارۀ آن بسـیار فکـر می‌کنم: 

میـراث. میـراث شـما آخریـن بـرگ برنده‌تـان اسـت؛ میـراث به معنـای فکر‌کردن بـه مفهوم 

موفقیـت از ایـن زاویـه اسـت کـه چگونـه زندگـی شـما بر دیگـران تأثیـر خواهد گذاشـت. از 

همیـن چشـم‌انداز، مـن کلمـه توصیف‌کنندهٔ خـودم را پیدا و انتخاب کرده‌ام: دوسـت دارم 

دیگـران مـرا سـخاوتمند توصیـف کننـد. بـه همین دلیل اسـت که در شـرکت و خانـوادهٔ ما 

اهـداف مـادی وجـود ندارنـد، کار و زندگی‌مـان حـول محـور اهدافی با تمرکز بر بخشـیدن به 

دیگـران می‌چرخند.

مـا هـر سـال مبلـغ مشـخصی را بـرای بخشـیدن مشـخص می‌کنیـم. ایـن هـدف دقیقاً 

همـان چیـزی اسـت کـه باعـث رشـد شـرکتمان شـده اسـت؛ این ارزش هم شـخصی اسـت 

و هـم کاری. معیـار و تعریـف مـا از موفقیـت در ایـن هـدف خلاصـه شـده اسـت کـه چقـدر 

می‌توانیـم از سـازمان‌ها و افـرادی حمایـت کنیـم کـه سـعی می‌کننـد در دنیـا تفاوتـی ایجـاد 

کننـد. از طرفـی ایـن همـان میراثـی اسـت کـه دلمـان می‌خواهـد در پایـان زندگی‌مـان از 

خودمـان بـه جـا بگذاریـم. اثرگذاشـتن و سـخاوت بـه مـا انگیـزه و قـدرت می‌دهنـد تـا بـه 

هدفمـان جامـه عمل بپوشـانیم.

رسـیدن هـدف  بـا  ارزیابـی می‌کنیـد،  را چگونـه  موفقیتتـان  انگیـزهٔ شـما چیسـت؟ 

موردنظرتـان یـا بـا بدل‌شـدن بـه فـردی جدیـد؟ شـما را تشـویق می‌کنـم که تمریـن دیدگاه 
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شـخصی را انجـام دهیـد و بـا دقـت تأمـل کنیـد کـه دوسـت دارید جهـت زندگی و شـغلتان 

بـا چـه چیـزی مشـخص شـود.

چکیدۀ نکات مهم فصل

تعریف ما از موفقیت اغلب تحت‌تأثیر آرزوهای گذشته‌مان است. •	

تعریف ما از موفقیت همیشـه منحصر به‌ خودمان نیسـت، بلکه در نتیجهٔ عواملی •	

بیرونی مانند جنسـیت، نژاد، ملیت یا صنعت انتخابی‌مان شـکل گرفته اسـت.

ما باید تعریفی درونی از موفقیت داشـته باشـیم و اهدافمان را به‌وضوح مشـخص •	

کنیم. 

بایـد مراقـب باشـیم کـه بهای دسـتیابی به اهدافمان، ‌‌ازدسـت‌رفتن زندگی شـخصی •	

و روابطمان نباشـد.

یـک راه بـرای اطمینـان حاصل‌کـردن از ایجـاد تعریفـی جامـع و متفکرانـه از موفقیـت 

ایـن اسـت: به‌جـای خلاصه‌کـردن مفهـوم موفقیـت در یـک چیـز، آن را در فـرد جدیـدی 

خلاصـه کنیـم کـه قـرار اسـت بـه آن تبدیـل شـویم.

همین حالا دست‌به‌کار شوید

تمرین دیدگاه شخصی

از خودتان بپرسید:

	1 دیگران مرا با چه کلمه یا کلماتی توصیف می‌کنند؟.

	2 من خودم را با چه کلمه یا کلماتی توصیف می‌کنم؟.

	3 دوست دارم دیگران مرا با چه کلمه یا کلماتی توصیف کنند؟.
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